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یکی از چالش های مشترک و مکرر که غالب 
ما همیشه با آن روبه رو هستیم، چالش 
انتخاب بین دو گزینه است که یکی به خاطر 
غلبه تلقی های عرفی ظاهرا مرغوب تر و 
مطلوب تر به نظر می رسد، ولی خودمان هم 
مطمئن نیستیم که درست انتخاب می کنیم 
یا نه! مثلا برای خرید کالایی از فروشنده 
قیمت ها را سؤال می کنیم و پاسخ می شنویم که یکی 
ارزان تر و یکی گران تر است یا مثلا یکی ایرانی و یکی 
خارجی است؛ در چنین موقعیتی با آنکه هیچ دلیل 
علمی و منطقی برای ترجیح کالای خارجی یا جنس 
گاه ممکن است تصور کنیم  گران تر نداریم، ناخودآ
کالای خارجی مرغوب تر است یا آنکه گران تر است، 
ترجیح دارد. وقتی در این باره قدری تأمل کنیم، 
خواهیم دید که تعیین کننده ترین عامل در این 
قضاوت و این تلقی ما همان برداشت ها و ذهنیت های 
غیرعالمانه ای است که طی ده ها بلکه صدها سال 
در فضای عمومی جامعه شکل گرفته است. جالب 
اینجاست که خود ما همیشه به چنین اموری انتقاد 
داریم و از کسانی که این گونه می اندیشند گله 
می کنیم، ولی وقتی پای خودمان در میان باشد، 
بدون آنکه توجه داشته باشیم، باز هم به همین ترتیب 
قضاوت می کنیم. اگر الآن به هرکدام از ما بگویند 
که فرض کنید یک پزشک متخصص در مطب خود 
نشسته است و بیماری به مطب او تلفن می کند تا وقتی 
برای معاینه بگیرد، این پزشک باید چه جوابی بدهد؟ 
همه ما در مقابل این پرسش، رفتار اخلاقی و حرفه ای 
را پاسخ سریع می دانیم و توقع داریم که پزشک به بیمار 
بگوید: «من الآن فرصت دارم، تشریف بیاورید!» اما 
تصور کنید شما خودتان همان بیمار باشید که پزشک 
متخصص به شما بگوید که الآن فرصت دارد؛ واقعا 
چه واکنشی خواهید داشت؟ اگر پزشک با اینکه در 
مطب خود بیکار نشسته است، پاسخ دهد: «من 
۶ماه آینده فرصت دارم!» آیا خودتان او را حاذق تر 
و مهم تر و متخصص تر نمی دانید؟ اگر منشی این 
پزشک بگوید که آقای دکتر فقط ۶ماه از سال در ایران 
هستند و بقیه وقتشان را در آمریکا یا اروپا به تدریس 
در دانشگاه و طبابت مشغول اند، او را ترجیح 
نمی دهید و برای دیدنش ۶ماه صبر نمی کنید؟ این 
مثال را درباره موقعیت های مختلفی می توان تکرار 
کرد؛ حتی برای استفاده از مشورت مذهبی با یک 
روحانی هم ناخودآگاه چهره ای مشهور که رسانه ها از 
حضورش در برنامه های مختلف استفاده می کنند و او 
را «آیت ا...» و «استاد» می نامند، برای ما ترجیح دارد 
بر امام جماعت مسجد محله که چه بسا درواقع بسیار 

عالم تر و متخصص تر باشد!
قطعا اگر ترجیح ما در هر یک از این موارد بر اساس 
مطالعه و بررسی و تحقیق علمی و تخصصی باشد، 
آن ترجیح توجیه دارد و مثلا اگر واقعا بدانیم که درباره 
یک کالای خاص یک نشان تولیدی مشخص از یک 
کشور خارجی کیفیت بهتری دارد، هر کسی ترجیح 
آن را منطقی می داند، ولی وقتی این ترجیح و انتخاب 
ناشی از تلقی های عوامانه و عرفی باشد، آن وقت قابل 

توجیه نیست ...

۰۴۱۵

ا����ی �������
د���� ���ی 
��ای د���ی  ا��

��� و��ی ���آرا �� 
��� ا���م ������اد 
����� ��دی در��ره ��و��
 د�� و ����� ��������ن

 آنا
س: 

عک

ــدا کــیــســت؟ امــام  ــده دانــشــمــنــد خـ ــن ب
محمدباقر(ع) عبد عالم را چنین معرفی 
کرده اند: «لایکون العبد عالما حتی لایکون 
حــاســدا لمن فوقه و لامحقرا لمن دونــه 
(تحف العقول عن آل الرسول علیهم السلام، 
ص۲۹۴) بنده، دانا نخواهد بود، مگر آنکه 
نسبت به بالاتر از خود حسد نورزد و پایین تر 
از خود را هم تحقیر نکند و به عبارت دیگر بنده زمانی 
عالم شمرده می شود که به آنکه بالاتر است حسادت 
نورزد و پایین تر از خود را کوچک نشمارد.» در این 
حدیث اخلاقی از ۲رذیلت و صفت زشت یاد شده 
است؛ حسد و تحقیر. انسان باید رشد و تکامل دیگران 
را بخواهد و آرزوهای خوب برای انسان ها داشته باشد. 
امام باقر(ع) در این حدیث به صراحت ۲گروه را از علم 
و دانشمندی خارج شمرده اند. امام در جمله «لایکون 

العبد عالما» دانایی و علم بنده ای را که 
حسود است یا دیگران را تحقیر می کند، نفی 
کرده اند. گویا حسادت و تحقیر، نشان دهنده 
جهالت و نادانی و دوری از فرهیختگی و 
فرزانگی است. واژه «عبد» در این حدیث 
نشان دهنده این است که مؤمنان و بندگان 
خدا در معرض این ۲رذیلت اخلاقی هستند.

حسد آرزوی زوال نعمت از دیگران و رسیدن 
آن به حسود است. حسود بر دیگران رشک 

می برد و می خواهد دارایی ها و مال وجاه دیگری 
نابود شود و به او برسد. حسود بداندیش و بدخواه 
ــت. حسد بیشتر نسبت به من فوق و  دیــگــران اس
شخصیت های بالاتر از خود و صاحبان قدرت و مال و 

مقام اتفاق می افتد. امام باقر(ع) در جمله 
«لایکون العبد عالما حتی لایکون حاسدا 
لمن فوقه» عبدی را عالم می شناسند که 
نسبت  به مافوق خویش حسادت نورزد. در 
عربی  کلمه «من» برای انسان ها و کلمه «ما» 
برای اشیا استعمال می شود. این عبارت 
در قالب حصر آمــده اســت و همین تلازم 
«علم» و «عــدم حسد» را نشان می دهد. 
کسی که در نگاه به «من فوق» رشک می برد 
و درد درونش و دغدغه اش، نابودی نعمت و امتیازات 
دیگری و بــرخــورداری خــودش از آن هاست، عالم 
نیست. به حکم این حدیث «تحقیرکننده دیگران» 
هم از طبقه اندیشمندان و عالمان نیست. محقر با 

کسره قاف به معنای تحقیرکننده و کوچک کننده و 
کوچک شمارنده و خوارنمودن و خوارشمردن است. 
تحقیر زیردستان و افــراد مــن دون و پایین دستان و 
ضعیفان و فرودستان روا نیست. امام باقر(ع) در جمله 
«و لامحقرا لمن دونه» تحقیر را ممنوع و عامل خروج 
از امتیاز و فضیلت دانشمندی دانسته اند. «فوق» و 
«دون» نقیض هم اند و حسد نسبت به فوق و تحقیر 

دون، جهالت و نادانی فرد را آشکار می کند.
ــع ۲نشانه  عالم بر طبق ایــن حدیث «عدم  در واق
حسد» و «عــدم تحقیر» اســت. انسان دانشمند و 
فرهیخته همواره رشد و پیشرفت دیگران و خوشحالی 
و شادمانی و شادکامی آنــان را می خواهد و هرگز 
خواستار سقوط آنان و زوال نعمت و ثروت دیگران 
ــاداران را تحقیر نیست و هیچ گاه پایین دستان و ن

 نمی کند.

 

تکانه های منفی اقتصادی پس از شیوع کرونا اکنون تا 
آنجا پیش رفته است که اغلب نهادهای معتبر تحلیلی 
با بدبینی نسبت به آینده اقتصاد جهانی، رشد منفی 
اقتصادی را برای اغلب اقتصادهای بزرگ پیش بینی 
کرده اند. بدون تردید اقتصاد ایران نیز از این تکانه های 
منفی دور نبوده است. در همین راستا وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی طی گزارشی با عنوان «آثار 
شیوع ویــروس کرونا بر کسب وکار و رفــاه خانوارها» 
به بررسی پیامدهای منفی اقتصادی کرونا و همین طور 
برنامه های حمایتی ایــران و سایر کشورهای جهان 
پرداخته است. در بخشی از این گزارش که به بررسی 
پیامدهای منفی اقتصادی کرونا در اقتصاد ایران 
پرداخته، به طور ویژه به اقتصاد خراسان رضوی نیز 

نگاه شده است. بر اساس این گزارش حدود ۶۶۸هزار 
بنگاه خویش فرمای اقتصادی از کرونا آسیب دیده اند 
که از این تعداد ۶/۷درصد یعنی حدود ۴۴هزار واحد در 
خراسان رضوی قرار دارد. براساس آمارهای اعلام شده، 
استان تهران با ۲۲/۲درصد، اصفهان با ۸/۳درصد و 
خوزستان با ۶/۹درصد، سه استان اول در بنگاه های 
کارفرمایی آسیب پذیر از کرونا هستند. خراسان رضوی 
رتبه چهارم را با ۶/۷درصد به خود اختصاص داده است.

بخش حمل ونقل درون شهری و برون شهری بیشترین 
آسیب را در میان ۱۰رسته شغلی آسیب دیده از کرونا 
متحمل شده است. به بیان دقیق تر، بخش حمل ونقل 
درون شهری و برون شهری با ۶۲۸هزار واحد اقتصادی 
سهم ۹۴درصــدی در میان بنگاه های خویش فرمای 

آسیب دیده از کرونا داشته است.
البته این آمــار محدود به بنگاه هایی است که مورد 
حمایت قرار گرفته اند و بدون تردید تعداد بیشتری از 

بنگاه های خویش فرما دچار آسیب شده اند که در این 
آمار اشاره ای به آن ها نشده است. بر اساس آمار وزارت 
کار در خراسان رضوی در مجموع از ۴۳هزارو۲۹۵ بنگاه 
اقتصادی خویش فرما حمایت شده است.همچنین 
ــزارو۸۴۸ بنگاه اقتصادی  بر اساس این آمار از ۲۲ه
کارفرمایی در خراسان رضوی حمایت شده که سهم 
استان ما از تعداد واحدهای حمایت شده از کل کشور 
۷/۶درصـــد اســت. از ایــن تعداد بخش حمل ونقل 
ــزارو۶۱۷ بنگاه  درون شهری و برون شهری با ۱۰هـ
ــد بنگاه های  حمایت شده، از نظر مــوردی ۴۶درص
حمایت شده را داراســت. رسته مراکز و مجتمع های 
آموزشی با ۲۳۴۰واحد حمایت شده در خراسان رضوی 
ــد.  ــرار دارن در رتبه دوم بنگاه های حمایت شده ق
بنگاه های تولیدوتوزیع پوشاک با ۱۹۹۴واحد و مراکز 
ــد نیز در رتبه های  توزیع صنایع دستی با ۱۳۱۴واح
بعدی از نظر فراوانی میان ۱۰رسته شغلی حمایت شده 

ــزارش آمــده است:  ــد. همچنین در ایــن گ قــرار دارن
برآوردها حاکی از آن است که ۳میلیون و۷۰۰هزار نفر 
در ۱۰رسته شغلی در معرض بیشترین آسیب از شیوع 
کرونا بوده اند. در واقع تعطیلی واحدهای مذکور در این 
۱۰رسته می تواند منجر به بیکاری ۳میلیون و۷۰۰هزار 
نفر شود. همچنین وزارت کار معتقد است علاوه بر 
۳میلیون و۷۰۰هزار نفری که در خطر ریزش از بازار کار 
قرار دارند، باید به ۵میلیون و۹۰۰هزار نفر دیگر که در 
دهک های با درآمد پایین قرار دارند، کمک مستقیم 
شود. با جمع تعداد افراد بیکارشده و در معرض بیکاری، 
شمار کسانی که به نوعی نیاز به حمایت و توجه دولت 
دارند، به حدود ۹میلیون و۱۰۰هزار نفر می رسد. این 
گزارش می افزاید: بودجه لازم برای پوشش فقر مطلق 
ماهانه و اعطای مبالغی برای خانوارهای در آستانه 
آسیب جدی که حدود ۵میلیون و۵۰۰هزار خانوار 

تخمین زده می شود، ۲۰۵۲میلیارد تومان است. 

ـبر
ــ

ــ
ــ

خ

طلای جهانی سکه را گران کرد
 دیروز در بـازار آزاد قیمت هر گـرم طلای ۱۸عیار 
یک میلیـون و ۵۴ هـزار تومـان و سـکه تمام بهـار 
۳۰۰هـزار  آزادی طـرح جدیـد ۱۱میلیون و
آزادی  بهـار  نیم سـکه  اعـلام شـد.  تومـان 
۵میلیـون و ۵۵۰هـزار تومـان، ربع سـکه بهـار 
آزادی ۳میلیـون و ۳۵۰هـزار تومـان و سـکه 
گرمـی یک میلیـون و ۷۵۰هـزار تومـان به فروش 
رسـید. هرگـرم طـلای ۲۴عیـار یک میلیـون و 
۴۱۶هـزار تومـان و هـر مثقـال طـلا ۴میلیـون و 
۵۸۷هـزار تومـان ارزش گـذاری شـد. قیمـت 
طـلا در معامـلات روز گذشـته بـازار جهانـی 
تحت تأثیـر تشـدید تنش ها میـان آمریـکا و چین 
و تقویـت انتظـارات بـرای ادامـه ارائـه تدابیـر 
محـرک مالـی از سـوی بانک هـای مرکـزی، بـه 
رکـورد جدیـدی دسـت یافـت. بهـای هـر اونـس 
طـلا برای تحویـل فـوری در معامـلات روز جاری 
بـازار سـنگاپور ۱/۵درصـد افزایـش داشـت و بـه 
۱۹۲۸دلار و ۸۳سـنت رسـید. در بـازار معاملات 
آتـی آمریـکا هـر اونـس طـلا بـا ۱/۴درصـد 
افزایـش، بـه ۱۹۲۴دلار و ۲۰سـنت رسـید. ایـن 
موضوع سـبب شـد تا قیمت طـلا و سـکه در بازار 

داخلـی گران تـر شـود.
همچنین دیـروز در بـازار آزاد دلار ۲۳هزارو۳۰۰ 
تومـان عرضـه شـد. صرافی هـای بانک هـا 
قیمـت دلار را بـرای فـروش بـه مـردم بـا افزایـش 
۲۰۰تومانی نسـبت به یکشـنبه، ۲۰هزارو۵۰۰ 
تومـان اعـلام کردنـد. ایـن صرافی هـا دلار 
را از مـردم بـا قیمـت ۱۹هـزارو۵۰۰ تومـان 
مـردم  از  می خریدنـد. قیمـت خریـد دلار 
در صرافی هـای بانکـی نسـبت بـه یکشـنبه 
۱۰۰تومـان ارزان تـر شـد. قیمـت فـروش 
یـورو در صرافی هـای بانک هـا بـا افزایـش 
۲۰۰تومانـی نسـبت بـه قیمت هـای یکشـنبه، 
۲۳هـزارو۵۰۰ تومـان اعلام شـد. قیمـت خرید 
یـورو در ایـن صرافی هـا ۲۲هـزارو۵۰۰ تومـان 

درج شد.
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شناخت  در  کمال  ھمه 
در  شکیبایی  و  دین  عمیق 
پیشامد ھای ناگوار و اندازه 
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سینما

علمی

فناوری

بازگشت به خانه
 پس از  ۶۰۰هزار سال

یک شهاب ســنگ کوچک که 
حدود ۶۰۰هزار سال پیش از 
سطح مریخ جدا شد و به زمین 
رسید، اکنون قرار است در مأموریتی جدید دوباره به سیاره مریخ 
بازگردد. این شهاب ســنگ که با عنوان SAU 008 شــناخته 
می شود، در سال۱۹۹۹ در عمان کشف شد و از آن زمان تاکنون 
تحت مراقبت در «موزه تاریخ طبیعی» بوده است. این تکه سنگ 
مریخی هفته جاری در یک ســفر عجیب بین سیاره ای به فضا 
می رود. این شهاب سنگ که به اندازه یک سکه ۱۰پنسی است، 
پنجشنبه، ۳۰ژوئیه (۹مرداد) با یک کاوشگر روبات آمریکایی 
پرتاب می شود و در یک سفر هفت ماهه به خانه خود، یعنی مریخ، 

بازمی گردد. 

مسن ترین برنده جایزه اسکار 
نقش زن درگذشت

دو هاویلنــد،  اولیویــا 
 (Olivia de Havilland)
مسن ترین دارنده جایزه اسکار نقش زن و از آخرین بازماندگان 
عصر طلایی هالیوود، در سن ۱۰۴سالگی درگذشت. اولیویا دو 
هاویلند که با ایفای نقش ملانی همیلتون در فیلم کلاســیک 
بربادرفته به شهرت رسید، یکشنبه هفته جاری در منزلش در 
پاریس به مرگ طبیعی درگذشت. دو هاویلند با فیلم رؤیای شب 
نیمه تابستان (۱۹۳۵) ساخته ماکس راینر به سینما معرفی شد. 
وی در ۶دهه فعالیت هنری خــود در فیلم های متعددی چون 
ماجراهای رابین هود(۱۹۳۸)، بربادرفته(۱۹۳۹) و ... بازی کرد  
همچنین جایزه اسکار و جوایز سینمایی دیگری چون جایزه 

حلقه منتقدان فیلم و گلدن گلوب را به دست آورد. 

مأموریت های مینیاتوری ناسا

کـه  بـود  آوریـل  مـاه  در 
پیش رانـش  «آزمایشـگاه 
جت» (JPL) یـک چالش عمومـی را راه انـدازی کرد و نـام آن را 
 Honey I) «.عزیـزم، مـن محمولـه ناسـا را کوچـک کـردم»
Shrunk the NASA Payload) گذاشت. این چالش به دلیل 
نیاز به کاهـش وزن محموله هـای مأموریت های آتی برپا شـد و 
گفته شـد کـه محموله هـا نبایـد بزرگ تـر از یـک قالـب صابون 
باشـند و اندازه آن هـا نیـز بیشـتر از ۱۰ در ۱۰ در ۵ سـانتی متر 
نباشـد. همچنیـن وزن آن هـا هـم کمتـر از ۴۰۰گـرم باشـد. 
درنهایت یکـی از گروه هـا با نام «پتانسـیل منابع قمـری»، تیم 
تحقیقاتی شـرکت «فناوری های فضایی پولی» در مجارستان 
برنده ۳۰هزار دلاری این چالش شـد. ابزار ایـن تیم برنده برای 
نقشـه برداری از هیدروژن ماه از یک کاوشـگر کوچک طراحی 

شده است تا به جست وجوی یخ درماه کمک کند. 

 :۳۰سال پیش
آتیـه»  «زایـر  مـن  بـرای 
نبـود  سـاده  معلـم  یـک 
و  نقاشـی  و  کاردسـتی  کـه 
نمایـش یادمـان دهد. مـن با 
چشـم های وق زده و ذهنـی 
گیـج و گنـگ، هـر سه شـنبه 
سـاعت ۸صبـح می ایسـتادم 
منتهـی  راه پله هـای  کنـار 

بـه سـیاه چال مدرسـه، همان جـا کـه 
شـیلنگ  از  همیشـه  تاجـری  آقـای 
بلنـد سـیاهش و مارمولک هـای تـوی 
تـا خانـم  دیـوارش می ترسـاندمان، 
زایـر بـا ایـن اسـم عجیبـش و چـادری 
هندی بر سـر از در مدرسـه بیاید داخل 
و ۳طبقه را بالا بـرود و من محو چرخش 
حجـم سـیاهی شـوم کـه گاهـی روی 
پله هـا و زمانـی ممـاس بـا نرده هـا سـر 
می خـورد و شـبیه جذبـه یـک پیچـک 
می رفـت بـالا و کوچـک و کوچک تـر 
می شـد. چـادر زایـر چـادر مادرجـون 
نبـود کـه همیشـه خـدا سـرش بـود و 
بـا همـان هـم می خوابیـد، ظهرهـای 
تابسـتان زیـر پنکـه سـقفی پارس خـزر 
دراز می کشـیدم و زل می زدم به دستی 
۸۰سـاله بـا رگ هـای کلفـت کـه از زیـر 
چـادر بیـرون زده و یـک مگس کـش را 
طبـق عادتـی دیرینـه هرچنددقیقه در 
هـوا تـکان مـی داد. چـادر خانم آتیـه با 
همه چادرهای زنـان دنیا فرق داشـت. 
در روزهای درس های حفظی و بیهوده 
و معلم هـای بی خاصیت مدعـی، برای 
مـا از سـعدی می گفـت کـه فقـط آن 
زمـان کـه رنجـی عمیق به سـمت شـما 
می آیـد، خـدا بـر شـما ظاهـر می شـود 
و در مابقـی وضعیت هـا، خـدا غایـب 

اسـت.
مـن در کلاس او فهمیـدم مادامـی 
کـه نقطـه سـیاهی بـر دلـم ننشـیند، 
انسـانم، وگرنـه آزار خواهـم داد و آزار 
خواهـم رسـاند و تکـرار می کـرد کـه 
اسـم آن نقطـه سـویدا اسـت. خانـم 
آتیـه در کلاس هنـر پنجـم دبسـتان 
به جای تکه چسـبانی مقواهای رنگی، 
از سـهراب سـپهری برایمـان گفـت که 
چه طور می شـود در افسـون گل سـرخ 
شـناور بـود. نزدیکی هـای بهار بـود که 

خانـم آتیـه را منتقـل کردنـد 
از دبسـتان مـا بـه مدرسـه ای 
در پایین خیابـان و بـه جـای 
هـم  شـد  تاجـری  آقـای  او 
ناظـم و هـم معلـم هنرمـان. 
ع  شـرو تـازه  مـن  زمسـتان 
شـد؛ در بهاری که شـکوفه ها 
و  آمـد  عیـد  نمی دیـدم،  را 
به جـای هیجـان بـاز کـردن 
عیدی هـای مامـان و بابـا، می رفتـم 
توی حمـام و زیر دوش گریـه می کردم. 
احسـاس می کـردم تـوی زمسـتانی 
ابـدی فرورفتـه ام مثل خرسـی که توی 
غـاری مـی رود و زیـر بـارش نابهنـگام 
بـرف مدفـون می شـود. دیگـر زایـر را 
ندیـدم. هیـچ کجـا و هیـچ زمانـی و 

چیـزی از او نشـنیدم.
 :۳۰سال بعد

پایین خیابـان  کوچه هـای  تـوی 
از  کـه  گندابـی  مثـل  سـرازیرم؛ 
و  بیـرون  می زنـد  خانه هـا  دهلیـز 
ح  راه می افتـد روی آسـفالت مجـرو
و مثله شـده محلـه. خانـه بـه خانـه، 
ک، پنجـره بـه پنجـره  ک بـه پـلا پـلا
پشـت یـک وانـت سـفید داد می زنـم: 
«ضایعاتیـه، ضایعاتیـه...» کسـی بـا 
پیژامـه راه راه تریکـوی فـاق بلنـد از 
کوچـه ای بن بسـت بیـرون می آیـد و بـا 
چنـد قالپاق و پـره زنـگ زده شـوفاژ مرا 
فرامی خوانـد. دور می زنم به سـمتش. 
پسـربچه ای  پنجـره ای  پشـت  از 
۱۱سـاله، بـا کک ومک های تازه رسـته 
صورتـش و دماغـی کـه بی محابـا بزرگ 
شـده و سـایه انداخته روی لبش، پرده 
را کنـار می کشـد و بـه مـن زل می زنـد. 
نگاهـش می کنـم، طولانـی نگاهـش 
می کنـم، پـای راسـتم بـا همـان فشـار 
همیشـگی، پدال گاز وانت را بـه اندازه 
پسـربچه  می فشـارد.  سـوزنی  سـر 
بـا سـرعت ۱۰کیلومتـر بـر سـاعت از 
مقابلـم عبـور می کنـد. بـا خـودم فکـر 
می کنـم حتمـا هنـوز خانـم آتیـه ای در 
زندگـی اش ظهـور نکـرده اسـت و توی 
آمپلی فایـر داد می زنـم: «ضایعاتیـه» و 
کسـی نمی دانـد کـه ایـن کلمـه، برای 
مـن، تکـرار هزاربـاره نـام «زایـر آتیـه» 

اسـت کـه شـده زا ی آتیـه.

ضایعات ذهن

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

پرسش
«مواجهه صحیح است یا مواجه؟»

پاسخ
  «مواجهه» به معنای «رودررویی» است و «مواجه» 
به معنای «روبه رو»؛ بنابراین، باید در کاربست درست آن 

دقت کرد.
  در مواجه با مشکلات باید شکیبا بود.

  در مواجهه با مشکلات باید شکیبا بود. 
  او ناگهان با این اتفاق مواجهه شد.

  او ناگهان با این اتفاق مواجه شد.

#زین_قند_پارسی

بدون شرح

غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار

بی چـراغ مردمان انـد کـه بـه چـاه و چالـه اگـر 
بیفتند، چندان ملامتشـان نشـاید، امـا قومی که 
خورشید در خورشید روشـنی دارند، چشم بستن 
و بـه چـاه افتـادن را نمی تـوان بـر آنـان پذیرفـت و 
مردمانـی چنیـن را نمی تـوان در فهرسـت اهـل 
خرد جای داد. به ایـن نکته توجـه دادم تا تذکری 
باشـد برای خودمـان کـه مکتـب زاد امـام باقریم و 
کتـاب زندگـی مـا پـر اسـت از قال الباقرهایـی که 
هرکدامشـان حدیـث می شـود بـرای نوشـوندگی 
اندیشـه و درک تـازه از شـرایطی کـه می توانـد مـا 
را بـه سـوی کمـال نزدیـک کنـد. در بازخوانـی 

ایشـان،  حضـرت  امامـت  مشـی  و  احادیـث 
پیشـران های متعـددی را می تـوان فهرسـت کـرد 
که فـرد و جامعـه و جهان را به سـوی روزهـای بهتر 
بـه شـتاب حرکـت می دهـد. همیـن جلوه گـری 
ایشـان در سـاحت مناظـره به تنهایی کافی اسـت 
تـا پیـروان ایشـان را بـر مـدار گفت وگـو بـر اسـاس 
ـکَ  گفت وگـو و جـدالِ احسـن، «إِلـی سَـبیلِ رَبِّ
بِالحِکمَـةِ وَالمَوعِظَـةِ الحَسَـنَةِ» بخوانـد. جایـگاه 
حکمت و موعظه هم روشـن اسـت که هرگز با قهر 
و زبان بسـتن و قلم نهـادن و روی برتافتـن از کلمه 
و کلام، سـنخیتی نـدارد. ایشـان عـلاوه بـر ده ها 
هزار حدیـث که چـون چراغ فراراه انسـان اسـت، 
بـه شـیوه مناظره نیـز معلـم انسـان اند. بـا حرکت 

در منهـج گفت وگـو و توسـعه دانایـی اسـت کـه 
اسـلام حقیقـی و حقیقت زیسـت بهتـر و مؤمنانه 
بشـر تحقـق پیـدا می کنـد. بـه دیگـر عبـارت، 
نقشـه راه زندگی بهتـر را امروز بایـد در مکتب امام 
باقر(ع) آموخت. همان راهی که از بسـتر حکمت 
و موعظـه و گفت وگـو نـه بـر مـدار «حسـن» کـه به 
شیوه «حسـن» می گذرد. این نسـخه شفابخشی 
اسـت که دردهای فردی و خانوادگـی و اجتماعی 
و حتـی جهانـی را مـداوا می کنـد. چه بسـیاری از 
مناقشـات و تلخی هـای روزگار و حتـی جنگ هـا، 
زاییـده زبـان بسـتن و پرهیـز از گفت و گوسـت. 
چیـزی که امـام عکـس آن را بـه عنـوان راه صواب 

بـه مـا نشـان می دهـد.

شهادت نماینده مردم مشهد
رضا سلیمان نوری

سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسـلامی، فضای کشور به دلیل اقدامات ضدانقلابی 
برخـی گروه هـای جداشـده از پیکـره انقـلاب بـه حـد زیـادی متشـنج بـود. روزی نبـود کـه 
ضدانقلاب در قطعـه ای از این خاک پهنـاور حادثه ای نیافرینـد و فرزندان انقـلاب را به خاک و 
خون نکشـد. اوج این بی رحمی ها ۲فاجعه ۷تیر و ۸شـهریور ۱۳۶۰ بود که در هرکدام از آن ها 
بزرگانی چند ازجمله رئیـس قوه قضائیه، رئیس جمهور، نخسـت وزیر و تعـدادی از نمایندگان 
مجلس شـورای اسـلامی بـه شـهادت رسـیدند. البتـه در حدفاصل ایـن ۲رخـداد خونین هم 
برخی از عناصر تأثیر گـذار در انقلاب به ویژه در شهرسـتان ها هدف ضدانقلاب قـرار گرفتند و 
به شهادت رسیدند. حجت الاسلام سیدرضا کامیاب، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای 
اسـلامی، ازجمله ایـن مسـئولان بـود کـه ۷مـرداد۱۳۶۰ در یک عملیات تروریسـتی توسـط 
گروهک فرقان به شـهادت رسـید. کامیاب کـه اصالتی گنابادی داشـت، از سیزده سـالگی به 
تحصیل علـوم دینـی پرداخـت و در زلزله  سـال۱۳۴۷ منطقه فـردوس و کاخک بـا رهبر معظم 
انقلاب از نزدیک آشنا شـد و به مبارزان علیه رژیم پهلوی پیوسـت. او که خطیبی توانا بود، پس 
از پیروزی انقلاب جزو عناصـر فعال حزب جمهوری اسـلامی بود و در انتخابات میـان دوره ای 
سـال۱۳۶۰ بـا رأی قاطـع مردم مشـهد بـه نمایندگـی مجلـس برگزیـده شـد، اما اندکـی بعد 

به دسـت ضدانقلاب به شـهادت رسـید.

تاریخ نگار
۱۳۶۰
مرداد
۷

هدی جاودانی | مترجم
  h.javdani@shahraranews.ir

آی وی وی (۱۹۵۷) احتمــالا مشــهورترین 

ره
پرت

هنرمنــد معاصر چیــن باشــد. فرزند پدری 
شــاعر و تبعیدی و بزرگ شــده  در شرایطی 
دشوار. بسیاری او را آغازگر توسعه فرهنگی 
چین می دانند؛ هنرمندی که با فعالیت های 
سیاسی اش صدای ملت خود بوده و همواره 
برای تحقق دموکراســی و حقوق بشر تلاش 

کرده است.
شهرت وی وی به واسطه آثار متعددش در حوزه های 
متنوعی چون معماری، مستندســازی، نقاشــی، 
مجسمه سازی و غیره است. مشاور هنری ورزشگاه 

المپیک پکن، مشهور به لانه پرنده، در سال۲۰۰۸، 
نمایشــگاهی از ۱۰۰میلیون تخمه آفتاب گردان از 
جنس چینی در لندن و آثار قدرتمندی که به تازگی 
در ۳قالب چیدمان، ویدئو و مســتند، درباره بحران 
پناهندگی ساخته، تنها گوشــه   ای از سابقه هنری 
پربار اوست. آخرین اثر وی وی که نمایش آن موقتا 
به علت همه گیری ویروس به تعویق افتاده اســت، 
قرار بود مجموعه ای متشکل از ۵۰وسیله انفجاری 
باشــد که از نارنجکی متعلق به ســال۱۹۱۱ آغاز و 
به موشکی هسته ای ساخت ســال۲۰۱۹ هدایت 

می شد.
به عقیده وی وی، «هنرمند به موازات هنر خود، باید 
حضوری فعال در جامعه اش داشته باشد؛ حضوری 
زیبایی شــناختی، اخلاقی یــا فلســفی. البته نه به 
معنای اینکه به خیابان بیاید و اعتراض خود را فریاد 
بزند، بلکه باید اعتراض خود را از طریق زبان هنرش 
منتقل کند. اینکه چشــمانمان را بــه روی تقلاهای 
انسانی ببندیم، ما را از نوعی آگاهی محروم می کند 
و در نبود این آگاهــی نمی توانیم نام خود را هنرمند 

بگذاریم.»
آی وی وی هنر را یاری رســان آگاهی بشر می داند: 
«هنــر از احساســات، عقاید و مفاهیمــی می گوید 
که به معنایی وســیع تر پیوند می خورد؛ اینکه ما که 
هستیم. هنر می تواند مرزها را درهم  بشکند. در برابر 
هنر همگی انســانیم. هنر تلاش می کند موقعیتی 
که در آن قرار گرفته ایم را شــرح دهد. البته با چنین 
تعاریفی، هنــر می تواند خطرناک نیز باشــد. زیرا از 
هیچ قاعده و قانونی پیروی نمی کند و درعوض شما 

را به فضایی ناشناخته می کشاند.»
وی وی، بــه گفته خــود، تروماهــای بســیاری را از 

ســر گذرانده اســت: کمونیســم، پست مدرنیسم، 
پست کاپیتالیســم و جهانی شدن، اما تنها پدیده ای 
که هنوز آن را به درستی درک نکرده، «مرگ» است: 
«فکر می کنم مــرگ تنها پدیده ای اســت که همه ما 
بالأخره زمانی با آن مواجه می شــویم. من هیچ چیز 
درباره مرگ نمی دانم. هنوز کسی را ملاقات نکرده ام 
که بازگشــته از مرگ باشــد و تجربیاتــش را با من به 
اشــتراک بگذارد. بنابراین، انتظار مرگ را می کشم. 

دیر یا زود با او ملاقات خواهم کرد.»
برخــلاف بســیاری از هنرمنــدان، وی وی از آنچه 
تاکنون از خــود برجای گذاشــته (هرچند ناکافی) 
رضایــت دارد و می گوید اگر همین حــالا هم از دنیا 

برود، حسرت چیزی را نخواهد خورد./ گاردین

در برابر هنر همگی انسانیم
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نویسنده و عکاس

«ملــه» کوتاه شــده «محله» 

یم
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است که به محل اقامت موقتی 
عشــایر می گویند. عشایر در 
ملــه، در فصل بهــار، صبح به 
صبح میش ها را می دوختند، 
را  شیرشــان  یعنــی 
می دوشــیدند. بعــد کــه کار 
شیردوشی تمام می شد، بره ها 
را از آغــل بیــرون می آوردنــد و ول 
می کردنــد تــا هرکدامشــان برونــد و 
باقی مانده شیر مادرشــان را بخورند. 
غوغایی به پا می شــد. رمه ها گاهی تا 
۱۰۰۰میش داشــتند. ۱۰۰۰میش و 
۱۰۰۰بره هم زمان بع بع می کردند تا 
یکدیگر را پیدا کنند. بــه قدرت خدا، 
چنددقیقه ای طول نمی کشید که همه 
بره هــا مادرشــان را پیــدا می کردند. 
گاهی هــم اگر بــره ای از پیــدا کردن 
مادرش ناتوان می شد، چوپان ها بره ها 
و بزغاله هــای تازه زاییده شــده را کــه 
«خَلَمِــه» نــام دارنــد، می بردنــد و به 

مادرشان می رساندند.
خلمه ها را بعــد از ســاعتی، دوباره از 
میش هــا جــدا می کردند و جــدا نگه 
می داشــتند؛ عمدتــا هــم در آغــل، 
چون هوای بهار متغیر اســت و بره ها 
خیلی طاقت ســرما ندارند. با بزرگ تر 
شــدن بره ها، آن ها را به چرا می برند. 
چوپانــی که مســئول این کار اســت، 
«خلمه چران» نــام دارد. بره وقتی یاد 
می گیرد که چرا کند، می گویند «به چَر 
آمده» و پس از آن دیگر از شــیر میش 

تغذیه نمی کند.
چوپان هــا  قدیــم  در 
نمی گذاشتند بره ها آن قدرها 
شیر بخورند؛ در عوض سعی 
می کردند تا بــره زودتر به چَر 
بیاید، یعنی زودتــر تغذیه با 
علف را یــاد بگیرد و چرا کند. 
شیر ارزشمند بود و علف هم 

فــراوان. بره ها می توانســتند به جای 
آنکه شــیر گوســفند را مصرف کنند، 
بچرند. اما حالا ارزش گوشــت بسیار 
بالاتر از قبل اســت. بــرای همین هم 
چوپان هــا اجــازه می دهند تــا بره ها 
بیشــتر دنبــال مادرشــان باشــند و 
شــیر بخورند؛ به اصطــلاح «بره پی» 
باشــند. چون بره هایی که بیشتر شیر 

می خورند، بهتر چاق می شوند.
بــا همــه این هــا، در طــول ماه های 
شــیردهی، هــر روز مقــدار فراوانــی 
شــیر تولید می شــود که بخشی از آن 
در شــهر به فروش می رسد، اما بخش 
بیشــتر آن صرف تولیــد محصولاتی 
مثل مسکه و کره و روغن زرد می شود. 
یکــی از محصولاتــی که این ســال ها 
دیگر خبری از آن نیســت و اگر تولید 
هم می شود، به شهر آورده نمی شود، 
«پنیر کردی» است که عشایر کرمانج 
در منطقــه کلات و درگز و قوچان آن را 

تهیه می کردند.
می دانید که دامدارها ابتدا شــیر را به 
ماســت تبدیل می کنند. این ماست را 
در مشــک می ریزند و با مقــداری آب، 

دوغ درســت می کنند و آن را 
تلم می زنند تا مسکه یا همان 
کره آن جدا شــود. مسکه که 
جدا شد، چیزی که در مشک 
یا تلم می مانــد، دوغ غلیظی 
است که می توان با جوشاندن 
آن، کشــک تهیه کرد. عشایر 
کرمانج آن سال ها بخشی از 
این دوغ را در کیسه های کرباسی بزرگ 
می ریختند تا آب آن گرفته شود. دوغ ها 
غلیــظ می شــد و می ترشــید. همین 
ماست های ترش هم مشتری خودش 
را داشت. مغازه دارها آن را در ظرف های 
بزرگ می ریختند و ماســت ها هم چون 
ترش شــده بود، حباب های هوا، پُلُق 

پُلُق از دل آن بیرون می آمد...
عشــایر از آن طرف مقداری از شیرها 
را هم پنیر می کردند. «پنیرمایه»شان 
هم تکه ای شیردان یا «مایه خانه» بره 
تازه زا بود که بخشــی از معده  حیوان 
به حساب می آید. به  هر حال همیشه 
پیش می آمد که بــره ای به کارد بیاید؛ 
یعنی طــوری بشــود که اگــر ذبحش 
نکننــد، می میــرد و گوشــتش حرام 
می شــود. شــیردان بره هایی که ذبح 
می شدند، به عنوان پنیرمایه استفاده 
می شد. تکه ای از آن را به نخ می بستند 
و می زدند توی شیر و شیر به دَلَمه های 
پنیر تبدیل می شد. پنیرها را در کیسه 
می ریختند تا ســفت و یکدست بشود 
که پنیــر چرب خوش عطــری از آن به 

عمل می آمد.

ایــن، روش معمولی اســت کــه همه 
عشایر با آن ماست و پنیر تهیه می کنند، 
امــا کرمانج هــا روش دیگــری هــم 
داشــتند. آن ها مشــک هایی داشتند 
کــه ماســت های ترششــان را در آن ها 
می ریختند. می دانید که خود مشــک 
هم چون از پوست بز یا گوسفند درست 
شده، دارای منافذی است که آب را پس 
می دهد. دوغ و ماستی که درون مشک 
ریخته شــود، آرام آرام آبش را از دســت 
می دهد و غلیظ می شــود. کرمانج ها 
بعد از تهیه پنیــر، آن را هــم در همین 
ماست های ترش در مشک می ریختند. 
مشک پر می شــد از ماست هایی که در 
دلشــان تکه های پنیر هم بود. مشک 
که پر می شد، در آن را می بستند و کنار 
می گذاشتند. به این مشک ها «تَخمه» 
می گفتند. کنــار هر چادر عشــایری، 
ده ها مشک بود که با ماســت و پنیر پر 
شــده بود. در یک مله گاهــی ۱۰۰ تا 
۲۰۰تا از این تخمه ها درست می شد و 

برای چندین ماه کنار می ماند.
ســر زمســتان که چندین ماه از تمام 
شدن فصل شیر گذشــته بود، عشایر 
این تَخمه ها را به بــازار می آوردند. درِ 
مشک را که باز می کردند، عطر پنیر آدم 

را مست می کرد.
ماســت ها هم بعد از چندماه حسابی 
سفت شده بود که به آن ماست خشک 
یا «دُراغ» می گفتند. هم آن پنیرهای 
کردی و هم این دراغ ها حقیقتا خوردن 

داشت.

 پنیرهای خوش عطر کردی

محمود ناظران پور
تاریخ پژوه

فیروزه مظفری


